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حدود مسؤوليت جزايي پزشك در عمل جراحي و درمان طبي بيمار
 

دكتر مهران فريدوني* - دكتر آريا حجازي** - سلمان كوناني***

* پزشك عمومي، اداره كل پزشكي قانوني استان فارس 
** متخصص پزشكي قانوني، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات پزشكي قانوني 

*** دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز 

چكيده

ــت ازجمله اينكه مراد از عمل جراحي يا درمان طبي  ــلامي (ق.م.ا) مطرح اس ــؤالات متعددي در مورد بند 2 ماده 59 قانون مجازات اس مقدمه: س
ــؤالات  ــخگويي به برخي از اين س ــروع كدامند؟ مقاله حاضر به دنبال پاس ــت؟ مصاديق عمل جراحي يا درمان طبي قانوني و مش ــروع چيس مش

است. 
بحث: بند 2 ماده 59 ق.م.ا كه در آن حسب شرايطي هرگونه عمل جراحي يا (درمان) طبي فاقد وصف مجرمانه دانسته شده است، به جد محل 
ــخص نيست كه  ــت، ثانياً مش ــخص نكرده اس ــت، زيرا اولاً مقنن بالصراحه حدود و ثغور عمل جراحي يا درمان طبي مجاز را در آن مش ايراد اس
ــت؟ و ثالثاً  ــامل اس ــي از آن را نيز ش ــت يا نه، مثلاً نقض عضو ناش آيا ماده 59 درخصوص جرم نبودن عمل جراحي ناظر به اصل عمل جراح اس
مشخص نيست كه چه كسي و از چه طريقي بايد مشروع بودن عمل جراحي يا درمان طبي و انطباق آن با موازين فني و علمي و نظامات دولتي 

را تشخيص دهد.
ــت كه داراي سه شرط باشد، الف) شرعي باشد،  ــتناد بند 2 ماده 59 ق.م.ا، عمل جراحي يا درمان طبي وقتي مجاز و قانوني اس نتيجه گيري: به اس
ــود.  ــود، ج) در انجام آن، موازين فني و علمي و نظامات دولتي رعايت ش ــخص يا اولياي وي يا نمايندگان قانوني آنها انجام ش ب) با رضايت ش
اصولاً عمل جراحي يا درمان طبي چنانچه با منع قانوني مواجه نباشد، شرعي نيز خواهد بود. البته خلاف آن همواره متوقع است. براي تشخيص 
ــاس حكم عقل از مجراي قاعده «كل ماحكم به العقل حكم به الشرع   ــروع مراجعه به عرف و عمل براس مصاديق عمل جراحي يا درمان طبي مش
ــه اينكه به عنوان فصل الخطاب بدان  ــد، ن ــرع حكم به العقل» تا حدي كه مطابق با اصول و مباني توجيهي قاعده مذكور باش ــا حكم به ش و كل م

نگريسته شود، ضابطه اي است كه از حمايت قانوني و شرعي برخوردار است. 
واژگان كليدي: عمل جراحي؛ درمان طبي؛ جراحي مشروع و نامشروع؛ اجازه قانون؛ علل موجهه جرم .

تأييد مقاله: 1389/1/15 وصول مقاله: 1388/8/11  
   salmankunani@yahoo.com :نويسنده پاسخگو

مقدمه

جسم و روح و روان انسان محترم و مورد حمايت قانون گذار است 
ــت. انسان حقي  ــده اس و بدين منظور حقوقي براي او در نظر گرفته ش
ــمي _ روحي خود دارد و ايراد صدمه و ضرب و جرح و  بر تماميت جس
ــخص ممنوع و  ــمي (مادي) و رواني (معنوي) به ش هرگونه تعرض جس

موجب مسؤوليت مدني و كيفري است. 
ــان چه به منظور  ــداواي طبي يا عمل جراحي انس ــن جهت م بدي
ــم و كالبد مادي وي و چه به منظور التيام روح و روان وي  ترميم جس
ــي رضايت تا حدي  ــت، وانگه ــد، اصولاً بدون رضايت او مجاز نيس باش
ــي برخلاف موازين علمي و فني و  ــت كه مداوا يا عمل جراح معتبر اس
ــرف دولت تصويب و اعلام  ــد و با رعايت نظاماتي كه از ط ــي نباش قانون

مي شود، انجام گيرد. با وجود اين گاهي تعرض و لطمه زدن به تماميت 
ــي _ رواني به موجب قانون بر افراد  ــمي و به تبع آن تماميت روح جس
تحميل مي شود و اين كار فقط بايد در راه مصالح اجتماعي باشد. مانند 
ــمي مثل قطع يد و قصاص عضو كه در قانون مجازات  مجازات هاي جس

اسلامي مقرر شده است (1).
ــمي و روحاني انسان براي  ــخصيت جس اصولاً حقوق مربوط به ش
ــخصيت معنوي انسان زنده  ــت و حمايت از جسم و ش زمان حيات اس
ــت و شخصيت  ــت كه مورد عنايت خاص قانون گذار قرار گرفته اس اس
ــخصيت  ــه مي يابد (2). با وجود اين، ش ــان با مرگ خاتم ــي انس حقوق
ــده و  ــد بي جان وي هم مورد احترام واقع ش ــان و نيز كالب معنوي انس
براي شخص حقي نسبت به آنها منظور گرديده است. مثلاً حقوق ناظر 
ــي پس از مرگ افراد ذيحق،  ــه ابداعات و اختراعات و تأليفات كه حت ب
ــاري است به وضوح التفات مقنن به شخصيت معنوي انسان  جاري و س
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و آثار آنرا تداعي مي كند. همچنين در بعد ديگر كسي كه اهليت قانوني 
ــته باشد مي تواند هرگونه تعرض (مثلاً تشريح و نسج  براي وصيت داش
برداري) نسبت به جسد خود را منع نمايد (4-2). البته اين حق مطلق 
ــت با توجه به مقتضيات عدالت جزايي اقداماتي از  ــت و ممكن اس نيس

قبيل تشريح جسد براي كشف جرم صورت گيرد.
شايان ذكر است كه در نصوص قانوني تعرض به انسان مرده تحت 
ــته شده است. در حقوق  عنوان مجرمانه «جنايت بر مرده» جرم انگاش
كيفري ايران و به تصريح قانون مجازات اسلامي، جنايت بر مرده هرگز 

موجب قصاص نخواهد بود، بلكه فقط موجب استقرار ديه مي شود. 
در اين مقاله سعي شده است كه تحت چارچوب و مدلي پارادايمي 
با تحليل بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، مفهوم و مصاديق عمل 

جراحي يا درمان طبي مشروع به صورت دقيق تبيين شود. 

اجازه قانوني؛ مبناي توجيهي عمل جراحي يا درمان طبي
ــري  ــاي حقوقي، قانون گذاران همواره با توجه به يكس  در نظام ه
منافع و مصالح عمومي برخي اعمال و رفتارها را كه در حالات و شرايط 
ــند، بنا به عللي، به عنوان اعمال و  ــادي داراي عنوان مجرمانه مي باش ع
ــاس  ــاي مباح و مجاز تلقي و تجويز مي نمايند (6، 5). بر اين اس رفتاره
ــؤوليت كيفري مبري  ــخص مرتكب از مس ــا ارتكاب چنين اعمالي، ش ب
مي باشد. به عبارت ديگر، فعل يا ترك فعل مرتكب، به دليل نص قانوني 
ــازد، فاقد عنوان  ــرايطي مجاز مي س ــخص كه ارتكاب آنها را در ش مش

مجرمانه مي گردد (5-7).
ــت در اين حالت، خود قانون عنوان مجرمانه را كه  شايان ذكر اس
در شرايط عادي جرم محسوب مي شود، برمي دارد و به عمل مشروعيت 
ــه وقتي قانون خود عنوان  ــت اين بحث پيش آيد ك مي دهد. ممكن اس
ــر اصولاً جرمي  ــرك فعلي برمي دارد پس ديگ ــل يا ت ــه را از فع مجرمان
ــده تا بتوان گفت كه فعل يا ترك فعلي انجام يافته موجه بوده  واقع نش
ــت. اما بايد در نظر داشت كه مرتكب يك فعل يا ترك فعل با عنوان  اس
ــه قانوني، با انجام آن در مظان اتهام ارتكاب يك عمل مجرمانه  مجرمان
ــأله پرداخت كه آيا  ــري ناچار بايد به اين مس ــرار دارد و از جهت نظ ق
ــر داد يا خير؟ براين  ــي را بار كرد و او را كيف ــؤوليت جزاي مي توان مس
اساس به منظور پاسخ گويي به چنين سؤالاتي در نصوص حقوق كيفري 
بابي تحت عنوان علل توجيه كننده جرم يا اسباب عيني عدم مسؤوليت 
مفتوح شده است كه مفاداً القاگر اين معنا مي باشد كه در صورت وجود 
ــت مجرمانه تلقي شود به علت  چنين عللي ارتكاب عملي كه مي توانس
حدوث علل مذكور فاقد عنوان مجرمانه بوده و لذا هرگز موجب تحميل 

مسؤوليت كيفري بر مرتكب يا تارك آن عمل نخواهد شد (5-9).
ــام بيان مصاديق علل موجهه جرم به  در نصوص فوق الذكر در مق
ــروع،  ــواردي مثل حكم قانون و امر آمر قانوني، اجازه قانون، دفاع مش م
اضطرار، رضايت مجني عليه و غيره اشاره شده است. در اين بين مستند 
ــه بند 2 ماده 59 ق.م.ا، از اجازه قانون به عنوان مبناي توجيهي عمل  ب
ــود. در بند مذكور آمده است: «هر نوع  جراحي يا درمان طبي ياد مي ش

ــخص يا اولياء  ــروع كه با رضايت ش عمل جراحي يا [درمان] طبي مش
ــتان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و  يا سرپرس

نظامات دولتي انجام شود [جرم محسوب نمي شود]».
ــت كه فرق اجازه قانون با حكم قانون در اين است  لازم به ذكر اس
كه در حكم قانون مقنن شخص يا اشخاصي را مانند كارمندان دولت و 
صاحبان برخي حرفه ها (مثل پزشكان) حسب موقعيت و سمت خاصي 
كه دارند به طور مستقيم مورد خطاب قرار مي دهد و به آنها اين اجازه 
ــت. در  ــوند كه در حالت عادي جرم اس را مي دهد كه مرتكب عملي ش
حالي كه در اجازه قانون، قانون لزوماً شخصي يا اشخاص خاصي را مورد 
خطاب قرار نمي دهد بلكه تجويز قانوني از عموميت و دايره شمول كاملاً 
گسترده برخوردار است. مع الوصف غالب حقوقدانان حكم يا اجازه قانون 

را يكسان تلقي نموده اند (10، 5-7).
ــباب عيني عدم  ــويم كه اس ــش يادآور مي ش ــاي اين بخ در انته
ــران (معاونان و  ــب اصلي بر وضع ديگ ــؤوليت علاوه بر وضع مرتك مس
شركاي عمل انجام شده يا فعل ترك شده) نيز اثرگذار مي باشند به اين 
ــؤوليت كيفري و مدني مبري  ــوند جملگي از مس معنا كه موجب مي ش

گردند (10-12، 7، 5).
ــده كه  ــه نماند در كتب معتبر فقهي به طور صريح بيان ش ناگفت
ــت (14،  عدم كيفر طبيب موجب عدم ضمان او در برخي از موارد نيس
ــابقه فقهي در قوانين كشور ايران نيز در برخي  ــبوق به اين س 13). مس
ــدم امكان كيفر او  ــك علي رغم ع ــوارد به طور صريح به ضمان پزش م
ــت. مؤيد قانوني مدعا ماده 319 ق.م.ا، است كه مقرر  ــده اس ــاره ش اش
ــته: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي  داش
ــد هرچند با اذن  ــتور آنرا صادر مي كن ــخصاً انجام مي دهد يا دس كه ش
ــارت مالي  ــد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خس مريض يا ولي او باش
ــوابق فقهي و تقنيني برخي از  ــود، ضامن است». با عنايت به اين س ش
حقوقدانان اظهار داشته اند؛ ماده 59 ق.م.ا درخصوص جرم نبودن عمل 
ــي از آن،  ــت و نه نقص عضو ناش ــي ناظر به اصل عمل جراح اس جراح
يعني از اين ماده بيش از اين برنمي آيد كه مقنن عمل جراحي را جرم 
ــار آيد و نقصي در اعضاي  ــارتي به ب نمي داند ولي اگر از اين عمل خس
ــك) ضامن  ــود يا تلف و نقصي صورت گيرد، متلف (پزش بدن ايجاد ش
ــت (15). پر واضح مي نمايد كه عمل جراحي يا درمان طبي ملازمه  اس
ــص عضو بيمار ندارد. ليكن اگر انجام عمل جراحي يا درمان طبي  با نق
موفقيت آميز بر روي بيمار مستلزم قطع يا از كار افتادن عضو يا اعضاي 
ديگر او باشد به نحوي كه اين امر براي نجات جان بيمار لازم و ضروري 
ــود- مثلاً لازم تشخيص داده  شود كه عضو رو به فساد بيمار  قلمداد ش
ــود – بي شك انجام چنين عملي مشروع خواهد بود، زيرا نجات  قطع ش

حيات بيمار متوقف بر آن مي باشد.

شروط عمل جراحي يا درمان طبي فاقد وصف مجرمانه
ــرايطي برخي اعمال را كه در حالت عادي  ماده 59 ق.م.ا تحت ش
ــته باشد، به عنوان اعمالي مباح و جايز و  مي توانند عنوان مجرمانه داش
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دكتر مهران فريدوني و همكاران

ــت. در بند 2 ماده مذكور كه  به اصطلاح غيرمجرمانه قلمداد نموده اس
ــت، قانون گذار عمل جراحان  ناظر به عمل جراحي يا [درمان] طبي اس
و پزشكان را در درمان بيماران كه نوعي تصرف عليه تماميت جسماني 
آنها و در نتيجه جرم محسوب مي شود با شروطي كه مقرر نموده، جايز 
ــت. جواز ارتكاب اين اعمال كه ضرورت حفظ تندرستي و  ــته اس دانس
درمان بيمار آن را ايجاب نموده در بند 2 ماده مذكور به اين شرح و در 

مقررات خاص ديگر آمده است:
ــروع كه با رضايت  ــا [درمان] طبي مش ــر نوع عمل جراحي ي «ه
شخص يا اولياي يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين 
ــود [جرم محسوب نمي شود] در  فني و علمي و نظامات دولتي انجام ش
ــب ظاهر اين بند،  ــوارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود». حس م
ــد  يك عمل جراحي يا درمان طبي براي اينكه فاقد عنوان مجرمانه باش
ــد، ب) با رضايت شخص  ــه شرط باشد: الف) مشروع باش بايد داراي س
ــود، ج) نظامات  ــتان يا نمايندگان قانوني آنها انجام ش يا اوليا يا سرپرس

دولتي و موازين فني و علمي در انجام آن رعايت شود».

بررسي موردي شروط

مشروع بودن عمل جراحي يا درمان طبي
ــرط مطرح  ــده اي در ارتباط با اين ش ــؤالات عدي ــادي امر س در ب
ــود، از جمله اينكه ملاك شرعي بودن يك عمل جراحي چيست؟  مي ش
ــت؟ در  ــروع بودن اعمال جراحي يا درمان طبي با كيس ــخيص مش تش
ــل جراحي يا طبي، قانوني  ــت يك عم حقوق فعلي ايران آيا ممكن اس
باشد اما شرعي نباشد؟ اين سؤالات و سؤالات مشابه ديگري همواره در 
ــتره حقوقي ايران مطرح  ــاط با عمل جراحي يا درمان طبي در گس ارتب
ــوند. در حقوق ايران به عنوان يك پيش فرض اوليه پذيرفته شده  مي ش
ــرعي مي باشند  ــت كه قوانين و مقررات موجود مطابق با موازين ش اس
ــرعي نيز خواهد بود. چنين  ــد، ش و لذا وقتي عملي مطابق با قانون باش
ــت.  ــي اس ــتحصل از فحواي بيان اصل 4 قانون اساس پيش فرضي مس
ــي، جزايي، مالي،  ــته: «كليه قوانين و مقررات مدن ــن اصل مقرر داش اي
ــاس  ــي و غير اينها بايد براس اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياس
ــوم همه اصول قانون  ــد. اين اصل بر اطلاق يا عم ــلامي باش موازين اس
اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده 

فقهاي شوراي نگهبان است». 
مع الوصف واقعاً مفهوم «مشروع بودن» يا «برخلاف شرع نبودن» 
عمل جراحي يا درمان طبي، محل ابهام است. قطعاً تميز تطبيق يا عدم 
ــرعي  ــك عمل جراحي يا درمان طبي با كليه قواعد ش ــق انجام ي تطبي
ــود، كار  ــي قرار داده ش ــر از اينكه اين تكليف بر عهده چه كس صرفنظ
ــت. با اين حال به موجب قوانين فعلي ايران اصولاً مرجع  ــاني نيس آس
تشخيص درمان، نحوه آن و انطباق آن با موازين قانوني و شرعي  شخص 
ــخيص دقيق شرعي بودن يا  ــك مي باشد (7). بي شك نه تنها تش پزش
ــخت است بلكه  ــك به جدّ تكليفي فوق العاده س نبودن عمل براي پزش

ــك بايد به ظاهر شرعي قضيه توجه كند  حتي اگر بتوان گفت كه پزش
ــت به  ــت. نظر به اين واقعيت ممكن اس ــكال نيس ــن نيز خالي از اش اي
ــهيل انجام امور پزشكي و خارج كردن شخص پزشك از يك  منظور تس
ــود كه اصطلاح خلاف شرع مترادف  وضعيت تكليفي مالايطاق گفته ش
ــلم است نسبت قانون و  ــت. ليكن آنچه مس با اصطلاح خلاف قانون اس
ــي به قول منطقيون عموم و  ــرع به موجب اصل چهارم قانون اساس ش
ــت  ــت (5). چنين رابطه اي به وضوح گوياي اين اس خصوص مطلق اس
ــت و اين يعني صرف  ــرعي نيس ــزاره ي قانوني لزوماً امري ش ــه هر گ ك
تشخيص قانوني بودن عمل براي رفع تكليف وافي به مقصود نمي باشد. 
ــد كه اين عبارت به اين معنا نيست  با وجود اين حقيقت به نظر مي رس
كه پزشك و تيم تحت سرپرستي او خود به منابع فقهي و شرعي رجوع 

كنند (7).
ــايد مقنن با ذكر اين عبارت بر اين نكته تأكيد داشته است كه  ش
ــرعي داشته باشد. به  ــعي در رعايت جهات و موازين ش ــك بايد س پزش
عبارت ديگر پزشك در برخورد با افراد با توجه به مسايل شرعي رعايت 

حرمت هاي مقرر را بنمايد.
ــروع  به هر حال راجع به مصاديق عمل جراحي يا درمان طبي مش
نيز اجماعي وجود ندارد و لذا همواره ترديد وجود دارد كه مثلاً آيا عمل 
ــت؟ آيا بارور كردن زن كه  ــقط جنين مشروع اس جراحي به منظور س
ــرعي  ــت با روش هاي باروري مصنوعي، ش از طريق متعارف ممكن نيس
ــراً بر هيچ گونه  ــتيك) كه ظاه ــت؟ آيا عمل جراحي زيبايي (پلاس اس

ضرورت حياتي مبتني نيست،  شرعي است؟
ــاني كه  ــالمي را به انس ــت س ــالم يا دس آيا جراح مي تواند پاي س
ــد و او را از اين نعمت  ــد بزن ــت پيون ــت يا پا محروم اس ــت دس از نعم
ــازد؟ اگر شرع با احياي دوباره اعضاي بدن انسان مخالفتي  برخوردار س
ــالم انسان اهدا كننده چه مي توان گفت؟ آيا  ندارد درباره نقص عضو س
ــمول عنوان «قطع عضو» (ماده 269 ق.م.ا)  عمل جراح مجرمانه و مش
ــد؛ يا شرعي است و با رضايت اهداكننده عضو مشمول عمومات  مي باش
بند 2 ماده 59 ق.م.ا مي گردد؟ و در پاسخ به اين پرسش ها بايد متذكر 
ــروع بر  ــه در روزگار ما قلمرو اعمال جراحي يا درمان طبي مش ــد ك ش
مبناي ضرورت حفظ حيات انسان توسعه يافته است و اين ضرورت تنها 

به تدابير درماني به معني مصطلح آن نيست (7، 5).
ــه صرفاً جنبه  ــه عمل جراحي ك ــاس مي توان گفت ك ــر اين اس ب
ــروع است و لذا در اين مورد  ــي و نتيجه گيري علمي دارد، نامش آزمايش
ــك نه براي معالجه بيمار بلكه براي كسب تجربه به آزمايش دست  پزش
ــديد  ــد. اگر نتيجه آن مرگ بيمار و يا ايجاد جراحت خفيف يا ش مي زن
ــد قابل مجازات است هرچند بيمار رضايت به اين مسأله داده باشد  باش

.(5-7)
در خصوص جراحي هاي زيبايي و پلاستيكي اختلاف نظر عميقي 
ــه اطلاق و بطور كلي آن را  ــود دارد به اين صورت كه برخي بر وج وج
خلاف شرع مي دانند (16). برخي ديگر معتقدند كه امروزه مفهوم درمان 
و بازيافتن توانايي هاي انساني از مقوله جسم فراتر رفته و روان انسان را 
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ــامل است و لذا از اين رو، به نظر نمي رسد اعمال جراحي زيبايي  نيز ش
كه به منظور حفظ تعادل روحي و بهبود رواني فرد انجام مي گيرد و گاه 

نوعي درمان تلقي مي شود خلاف شرع باشد (5).
ــد و پيوند عضو  ــريح جس ــور عمل جراحي به منظور تش همين ط
ــت.  ــاري از نزاع و اختلاف نظر نيس ــده منقح و ع ــرده به زن ــخص م ش
ــريح جسد بيجان مسلمان جايز نيست  ــاس نظر فقهاي معاصر تش براس
ــلمان يا عده اي از مسلمانان  مگر در صورتي كه حفظ جان يك نفر مس
ــد و استفاده از جسد غيرمسلمان براي تشريح ممكن  متوقف بر آن باش

نباشد (18، 17).
ــاي معاصر معتقدند  ــلمان نيز فقه ــورد پيوند عضو مرده مس در م
ــد، مجاز است و در غير  ــلماني متوقف بر آن باش كه چنانچه حيات مس
اينصورت هرگاه شخصي عضو مزبور را بدون اذن صاحب آن قطع كند، 
مسؤول است (17). گرچه كالبد بي جان انسان به ويژه شخص مسلمان 
ــد آسيب رساند يا عضوي  ــت و بدون دليل نمي توان به جس محترم اس
ــخص  ــرد، امروزه خردمندان قطع عضوي از اعضاي ش ــع ك از آن را قط
ــخص زنده يا نگهداري در بانك هاي مخصوص را  مرده و پيوند آن به ش
ــاي قاعده ضرورت (الضروره تبيح المحظورات، الضرر  مي پذيرند. بر مبن
ــد يزال بالضرر الاخف و اذا دار الامر بين محظورين يصار الي اخف  الاش
ــرج و تنگنا از مردم هرگاه تنها راه نجات  ــن) و به منظور رفع ح الضرري
ــد و  بيمار در قطع عضوي از اعضاي تازه مرده و پيوند آن به بيمار باش
ــد ناگزير بايد اقدام كرد، زيرا به حكم قاعده عقلي  چاره اي جز آن نباش
ــلامت شخص زنده كه مصلحت برتر است،  براي حفظ و بازگردانيدن س
ــته را قطع كرد و ضرر كمتر را براي برطرف  مي توان عضو تازه در گذش
ــتر و نگهداري مصلحت باارزش پذيرفت. شرع نيز اين  نمودن ضرر بيش

قاعده عقلي را مي پذيرد (1، 2).
اين مطلب متأثر از يكي از مسلمات فقهي و اصولي است كه بيان 
ــز بدان حكم خواهد  ــرع ني مي كند؛ هرچه كه عقل بدان حكم كند، ش
ــرع و كل ما حكم به شرع حكم  كرد. (كل ماحكم به العقل حكم به الش
ــرح اين قاعده و  ــه العقل) (20، 19). در مباحث آتي به تفصيل به ش ب
ــق عمل جراحي يا  ــرد و كارايي آن در حوزه برخي مصادي ــزان كارب مي
ــي كه راجع به آنها عدم صراحت قانوني يا خلأ قانوني وجود  درمان طب

دارد، خواهيم پرداخت.
با اين حال در ايران قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني 
ــلم است در تاريخ 24 خردادماه 1379 تصويب  كه مرگ مغزي آنها مس
ــابقه طولاني ندارد. به موجب اين قانون بيمارستان هاي  شده است و س
ــت،  ــب اجازه كتبي از وزارت بهداش مجهز براي پيوند اعضا پس از كس
ــالم بيماران فوت شده  ــكي مي توانند از اعضاي س درمان و آموزش پزش
ــلم  ــان خبره مس يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كارشناس
باشد به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني 
ــتگي دارد استفاده  ــان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بس كه ادامه حياتش
ــتن عضو بيمار مهم است و  نمايند. البته تعيين لحظه مرگ براي برداش
با ترديد در مرگ نمي توان در اين باره اقدام كرد. به نظر مي رسد كه در 

شرايط كنوني مرگ مغزي مناسب ترين معيار براي مرگ قطعي است و 
قانون گذار ايران نيز آنرا پذيرفته است. 

ــت ناپذير و پايدار  ــت كه مرگ مغزي توقف برگش ــايان ذكر اس ش
همه ي اعمال مغز است. در اين وضعيت هيچ گونه اميدي براي برگشت 
فعاليت مغز آسيب ديده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزي هرگز قادر 
ــرا در مرگ مغزي تمامي فعاليت هاي  ــه زندگي دوباره نخواهد بود، زي ب
ــاقه مغزي به طور همزمان و به صورت  ــاب كورتيكال و س كورتيكال، س
ــأله  ــخن، در ارتباط با مس ــوند. كوتاه س ــتي قطع مي ش غيرقابل برگش
ــت عضو از افراد دچار مرگ مغزي و پيوند آن به بيماران نيازمند  برداش
ــرعي اشكال ندارد،  مي توان گفت كه اين عمل عقلاني نه تنها از نظر ش
ــاس فتواي برخي از مراجع عظام شيعه امري واجب و ضروري  كه براس
است و براساس برخي از فتاوي ديگر، جايز است. برحسب فتواي قرآني 
ــانها را نجات داده  ــاني را نجات دهد، گويا همه ي انس ــي كه انس «كس

است».
ــرعي بودن بعضي از اعمال جراحي يا درمان هاي  با آنكه درباره ش
ــي ديگر قول قطعي  ــبت به حرمت بعض ــت، نس طبي اقوال مختلف اس
ــت كه به قصد سترون سازي  وجود دارد. مثال بارز آن اعمال جراحي اس
ــقط جنين نيزچون  ــري از بارداري دايمي صورت مي گيرد. س و جلوگي
خلاف شرع است و لو با رضايت مجني عليه باشد جرم محسوب مي شود 

.(1 ،5 ،7 ،10)
ــقط جنين لازم به ذكر است كه در حقوق اسلامي  در ارتباط با س
حيات جنين برطبق آيات قرآن (آيات 12 تا 14 سوره مباركه مؤمنون) 
ــدن روح و مرحله بعد از  ــه قبل از دميده ش ــت: مرحل دو مرحله اي اس
ــان را حرام و  ــدن روح. هرچند برخي از بين بردن جنين انس دميده ش
ــده باشد (22،  ــته اند حتي اگر در جنين روح دميده نش قتل نفس دانس
ــهورتر است كه از بين بردن جنين پس از دميده  21) اما اين نظر، مش

شدن روح قتل نفس محسوب مي شود (23-25).
ــت اما  ــدن روح نيز حرام اس ــقط جنين قبل از دميده ش البته س
ــت كه بر وجوب پرداخت ديه  ــراً تنها دليل اين حرمت، رواياتي اس ظاه

دلالت دارند (26).
ــلامي مصوب 1375 سقط  در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اس
ــده است و تنها در صورتي كه اين اقدام براي حفظ  جنين جرم تلقي ش
حيات مادر لازم باشد، سقط جنين مجاز تلقي شده است. هر چند اين 
ــدن روح (قبل از  ــت و ذكري از دميده ش جواز به طور مطلق آمده اس
ــان نيامده، اما مطابق نظر فقها اين جواز تنها ناظر  چهار ماهگي) به مي

به قبل از دميده شدن روح است (27).
علاوه بر مواد فوق الذكر در قانون «سقط درماني» مصوب 1384، 
ــخيص قطعي سه پزشك  ــقط درماني با تش ــت كه س مقرر گرديده اس
ــر بيماري جنين كه به علت  ــكي قانوني مبني ب متخصص و تأييد پزش
ــت و يا بيماري  عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر اس
مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماهگي) با 
رضايت زن و شوهر مجاز مي باشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك 

حدود مسؤوليت جزايي پزشك در عمل جراحي و درمان طبي بيمار
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دكتر مهران فريدوني و همكاران

ــر نخواهد بود. بدين ترتيب سقط جنين قبل از چهار ماهگي براي  مباش
جلوگيري از حرج و سختي آينده مجاز قلمداد شده است.

لازم به ذكر است كه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه 
در خصوص سقط جنين ناشي از زنا به اين شرح اعلام نظر كرده است: 
«سقط جنين ناشي از زنا مانند سقط جنين ناشي از حلال داراي كيفر 
ــه در برخي نصوص  ــت ك ــد» (28). اين در حالي اس و مجازات مي باش
ــروع و نامشروع به لحاظ  ــقط جنين بين جنين مش معتبر فقهي در س
ــده اند (24). بنابراين علي رغم وجود چنين نصوص  احكام فرق قايل ش
ــروع تفاوت قايل  ــروع و نامش ــي معتبري كه بين احكام جنين مش فقه
ــه اطلاق و كلي نگري  ــي قوانين ايران نظر ب ــده اند، در وضعيت كنون ش
ــروع و نامشروع به  ــد تفاوتي بين جنين مش اين قوانين، به نظر مي رس
ــته و سقط جنين اعم از مشروع  لحاظ احكام در اين زمينه وجود نداش
يا نامشروع به جز در وضعيت هاي استثنايي و پيش بيني شده در قانون 

مجاز نيست.
ــورد بحث قرار گرفتند،  ــر مواردي از اعمال جراحي كه م افزون ب
مورد يا موارد ديگري نيز وجود دارد كه مي توان با استناد به قاعده «كل 
ما حكم به العقل،  حكم به الشرع» چون عقلاني و به مصلحت تشخيص 
داده مي شوند، آنها را مجاز تلقي نمود. كما اينكه برخي از مصاديق آنها 
نيز هم اكنون در ايران مجاز مي باشند. از جمله عمل جراحي به منظور 
ــخصي كه در خطر مرگ قرار گرفته  ــخص سالم به ش اهداي عضو از ش
ــاكان راجع به برخي از  ــد. با اين حال كم و نيازمند پيوند عضو مي باش
ــط پزشك  مصاديق جراحي ها يا درمان هاي طبي حتي زماني كه توس
متخصص چنين عمل جراحي، عقلاني و ضروري تشخيص داده مي شود 
ــوارد مي توان به عمل جراحي  ــد جدي وجود دارد. از جمله اين م تردي
ــاره كرد كه هم اكنون در ايران محل نزاع و مناقشه  ــيت اش تغيير جنس

است.
ــه منظور پايان دادن به زندگي فردي كه  ــع به عمل جراحي ب راج
ــدارد (قتل هاي مبتني بر ترحم  ــچ انگيزه و اميدي به ادامه حيات ن هي
ــرافتمندانه، خلاف قانون و خلاف  ــا اتانازي) علي رغم وجود انگيزه ش ي
شرع بوده و لذا قتل عمد و مستحق كيفر قصاص مي باشد. در تأييد اين 
ادعا به اطلاقات ادله شرعي مبني بر اينكه انسان حق سلب حيات خود 
ــتناد  ــدارد و نيز نصوص قانوني فعلي (از جمله ماده 206 ق.م.ا) اس را ن

شده است.
كوتاه سخن، نظر به فقدان قوانين جامع ناظر به مسايل پزشكي و 
انسداد قوانين موجود در اين زمينه، مي توان به منظور تشخيص شرعي 
ــان طبي همواره قاعده منصوص و  ــودن يا نبودن عمل جراحي يا درم ب
ــي «كل ماحكم به العقل حكم به  ــتوانه علمي، عقلي و منطق داراي پش
الشرع» را مبناي استدلال و نتيجه گيري قرار داد و چنانچه عملي واقعاً 
ــته باشد، مي توان آن را  عقلي بوده و منافع آن بر مضار آن ترجيح داش
ــز آن محلي از اعراب  ــير تجوي ــام داد و لذا هرگونه ترديدي در مس انج

نخواهد داشت (19، 7، 5).

رضايت شخص
ــت كه «رضايت شخص يا مجني عليه هيچ تأثيري  اصل بر اين اس
ــدارد» مانند قتل هاي مبتني بر ترحم (11، 8-5)؛ لذا  در تحقق جرم ن
ــده  ــكي، بيمار صعب العلاجي را كه دچار درد و رنج جانكاه ش اگر پزش
ــت به اصرار و تقاضاي خودش (بيمار) با انجام يك عمل جراحي به  اس
ــتوجب قصاص خواهد بود.  ــاند عمل او جرم قتل عمدي و مس قتل برس

مع الوصف در دو مورد رضايت شخص در تحقق جرم تأثير دارد: 
الف( زماني كه عدم رضايت مجني عليه شرط تحقق جرم باشد. به 
ــت ولي  عنوان مثال توقيف و حبس افراد به صورت غيرقانوني جرم اس
اگر پزشكي فرد معتادي را به منظور درمان با درخواست خود فرد معتاد 
ــراي مدتي حبس نمايد عمل او توقيف  ــا اولياي او در كلينيك خود ب ي

غيرقانوني و مجرمانه قلمداد نخواهد شد. 
ــخص با تصميم قانون  گذار عامل موجهه  ب) زماني كه رضايت ش
ــد 2 ماده 59 قانون مجازات  ــود. مصداق بارز اين مورد بن جرم تلقي ش
اسلامي مي باشد. براساس اين بند اعلام رضايت شخص (يا اولياي وي) 
شرط رفع تقصير از جراح و طبيب و همه كساني است كه از طرف آنها 
ــخاصي كه فاقد اهليت قانوني اند،  ــتغال دارند. درباره ي اش به طبابت اش
ــتان يا نمايندگان قانوني آنها مهم است. منظور  رضايت اوليا يا سرپرس
ــت كه  ــدگان قانوني، پدر و جد پدري، وصي،  قيم و مادري اس از نماين
حضانت صغير را به عهده دارد و نيز وكيل بيمار (14، 13). اخذ رضايت 
ــخص بيمار قادر به ابراز آن نباشد و يا فوريت مداخله  در مواردي كه ش
ــد، ضروري نخواهد  ــك براي نجات جان بيمار حياتي باش جراح يا پزش

بود. تشخيص فوريت مداخله پزشكي با طبيب معالج بيمار است (7).
ــت كه بطور كلي اذن بيمار يا اوليا يا سرپرستان و  لازم به ذكر اس
ــروعيت مي بخشد  ــك مش يا نمايندگان قانوني او به اعمال جراح يا پزش
ــار عمل جراحي يا  ــي برائت طبيب از آثار زيانب ــن اين اذن به معن ليك

طبي نيست.
ــه اگر اعمال طبيب به تلف  ــيعه بر اين عقيده اند ك اكثر فقهاي ش
ــه در معالجه بيمار  ــت گرچ ــود طبيب ضامن اس يا نقص عضو منجر ش
ــد (14، 13). قانون گذار ايران در ماده  ــده باش تقصيري هم مرتكب نش
319 ق.م.ا. از اين نظر پيروي نموده است. به عبارت ديگر اعمال جراح يا 
طبيب جرم نيست و قصاصي به تبع ندارد ولي به استناد ماده 319ق.م.ا 
ــت (14، 13، 7، 5). همچنين ماده 60  ــه و ضمان مالي اس ــب دي موج
قانون مذكور مقرر داشته: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال 
جراحي از مريض يا ولي برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني 
ــه اجازه گرفتن ممكن  ــت. در موارد فوري ك يا مالي يا نقص عضو نيس

نباشد، طبيب ضامن نخواهد بود».

رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي
ــاني اجازه داده  ــذار اجازه اعمال جراحي و طبي را به كس قانون گ
ــند.  ــب كرده باش ــت كه در اين موارد صلاحيت علمي لازمه را كس اس
ــون مربوط به مقررات  ــه از جمله ماده 3 قان ــتفاد از قوانين مربوط مس
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ــاميدني مصوب خرداد  ــواد خوردني و آش ــكي و دارويي و م ــور پزش ام
ــتغال عموم به امور پزشكي بدون داشتن شايستگي كه بايد  1334، اش
ــد مداخله غيرمجاز در كار پزشكي و  ــته برس به تأييد خبرگان اين رش
ــي يا درمان هاي  ــود.  علاوه بر آن، اعمال جراح ــوب مي ش جرم محس
ــت موازين فني  و  ــد و با رعاي ــك باش طبي بايد درحدود تخصص پزش
ــك مرتكب هيچ  ــام يابد و ضمن آن جراح يا پزش ــته انج علمي آن رش
ــود. هرگاه پزشك در اعمال جراحي  گونه بي احتياطي يا بي مبالاتي نش
ــود و لو از طرف بيمار مأذون بوده  يا درمان هاي طبي مرتكب تقصير ش

باشد، ضامن است (15، 14، 12، 6-8).
ــأله ماده 3 آيين نامه انتظامي تخلفات صنفي  در ارتباط با اين مس
و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته با بر شمردن چند تخلف 
كه هر يك دامنه گسترده اي در علم پزشكي، شريعت و قوانين جاري و 
مقررات صنفي و حرفه اي دارند آنها را قابل مجازات اعلام كرده است. 
ــكي و وابسته  ــاغلين حرفه هاي پزش ماده مزبور مقرر مي دارد: «ش
ــت نظامات دولتي،  ــرعي و قانوني با رعاي ــق موازين علمي، ش بايد طب
ــهل انگاري در انجام  صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه س
ــه بپرهيزند.» منظور از موازين علمي، اصول و قواعد فني و علمي  وظيف
ــكان و متخصصين رشته ها و تخصص هاي  ــده در ميان پزش پذيرفته ش
ــي  ــت كه نوعا در كوريكولوم و برنامه هاي آموزش ــكي اس مختلف پزش

رشته هاي مختلف پيش بيني شده است.
مقصود از موازين شرعي، اوامر و نواهي الهي است كه در چارچوب 
ــه: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه تبلور مي يابد  احكام خمس
ــد وجوب كمك به بيماران  ــه تبيين احكام مكلفين مي پردازد، مانن و ب

اورژانسي و حرمت سقط جنين جنايي.
ــد و مقررات حاكم بر  ــور از موازين قانوني، قواع ــت منظ و در نهاي
ــكي و دارويي است كه نقض آن موجب مسؤوليت پزشك و يا  امور پزش
ديگر صاحبان حرفه پزشكي مي گردد، مانند انجام اعمال خلاف شؤون 

پزشكي و يا تبليغات گمراه كننده و فريب بيماران.
ــياق عبارات و نحوه تنظيم ماده فوق به  ــت كه س ــايان ذكر اس ش
ــت كه از يك طرف هم عدم رعايت موازين علمي، شرعي و  گونه اي اس
قانوني در پرتو رعايت نظامات صنفي و حرفه اي را مورد توجه قرار داده 
ــهل انگاري در انجام وظيفه را. از طرفي مي توان  است و هم پرهيز از س
ــرعي و قانوني، عدم  ــور از عدم رعايت موازين علمي، ش ــت كه منظ گف

رعايت موازيني است كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي شود.
به نظر مي رسد كه برداشت و استنباط اخير از ماده مذكور بيشتر 
مقرون به واقع باشد. بنابراين ملاك تشخيص عدم رعايت موازين علمي، 
ــت كه موجب هتك حرمت جامعه  ــرعي و قانوني، ارتكاب اعمالي اس ش
ــود و لازمه تحقق تخلف نيز احراز عدم رعايت همه موازين  ــكي ش پزش
علمي، شرعي و قانوني با رعايت نظامات صنفي و حرفه اي با هم نيست، 
ــا قانوني براي تحقق  ــرعي ي بلكه صرف نقض يكي از موازين علمي، ش
ــت. منظور از چند تخلف در ماده مذكور نيز همين است،  تخلف كافيس
ــرعي و نقض موازين قانوني.  يعني نقض موازين علمي، نقض موازين ش

ــاغلين حرف پزشكي در انجام وظيفه محوله قوانين و  لذا اگر يكي از ش
ــررات مربوطه را ناديده بگيرد يا نقض نمايد، مرتكب تخلف انتظامي  مق
شده و قابل تعقيب در دادسراها و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات پزشكي 
ــرعي و  ــاني كه مرتكب نقض موازين ش ــت. همين حكم درباره كس اس
ــند جاري است.  ــده باش ــكي ش علمي يا نظامات صنفي و حرفه اي پزش
مجازات هاي حاكم بر اين تخلف به موجب بند «ث» ماده 29 آيين نامه 
ــب مورد محروميت از  ــخ كتبي با درج در پرونده و حس ــي، توبي انتظام
اشتغال به حرفه پزشكي است كه در بندهاي «ج»، «و» و «ز» ماده 28 

قانون سازمان نظام پزشكي پيش بيني شده است.
علاوه بر مطلب پيش گفته، ماده 28 آيين نامه ناظر به يكي ديگر 
ــت كه همان عدم  ــكي اس ــاغلين حرفه هاي پزش از تخلفات انتظامي ش
رعايت قوانين و مقررات موجود، آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مقررات فني سازمان پزشكي و ضوابط علمي 

و حرفه اي ذيربط توسط مسؤولان فني مؤسسات پزشكي است.
ماده مزبور مقرر مي دارد: «مسؤولان فني مؤسسات پزشكي اعم از 
ــه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات  ــي، عمومي، خصوصي و خيري دولت
ــان و آموزش  ــت، درم ــاي مصوب وزارت بهداش ــود در آيين نامه ه موج
ــكي، ضوابط علمي و حرفه اي ذيربط را  ــازمان نظام پزش ــكي و س پزش

رعايت كنند.»
ــمول اختيارات قانوني مسؤولان  به صراحت ماده مذكور، دايره ش
ــت از مؤسسات پزشكي دولتي، عمومي، خصوصي و  فني ذيربط اعم اس
ــؤولان فني اين مؤسسات مي بايست  خيريه و قوانين و مقرراتي كه مس

رعايت نمايند عبارت است از:
ــاي مصوب وزارت  ــررات موجود در آيين نامه ه ــن و مق 1- قواني

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- مقررات فني سازمان نظام پزشكي

ــؤولان  ــط علمي و فني مربوط به وظايف و اختيارات مس 3- ضواب
فني موسسات پزشكي

4- قوانين و مقررات سازمان نظام پزشكي
ــد علت اينكه در صدر ماده 28 آيين نامه به قوانين  به نظر مي رس
ــت، درمان و  ــود در آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداش و مقررات موج
آموزش پزشكي اشاره شده، اين است كه معمولا نقض قوانين و مقررات 
ــن مي انجامد و  ــؤوليت مدني و كيفري مرتكبي ــوب مجلس به مس مص
ــؤوليت انتظامي مرتكبين  ــض آيين نامه هاي اجرايي و صنفي به مس نق
آن. بنابراين از آن جهت كه هدف مقنن از وضع آيين نامه هاي انتظامي 
ــاغلين حرفه هاي پزشكي و  ــيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي ش رس
وابسته، اعلام موارد تخلف انتظامي و مجازات هاي انتظامي حاكم بر آن 
است در ماده 28 آيين نامه به قوانين و مقررات موجود در آيين نامه هاي 

مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اشاره شده است.
ــف انتظامي موضوع ماده  ــخيص موارد و مصاديق تخل احصا و تش
ــراها و هيأت هاي بدوي،  ــور بر عهده دادس ــه انتظامي مزب 28 آيين نام
ــد و متخلفين از مفاد  ــكي مي باش تجديدنظر و عالي انتظامي نظام پزش

حدود مسؤوليت جزايي پزشك در عمل جراحي و درمان طبي بيمار
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دكتر مهران فريدوني و همكاران

آن حسب مورد به مجازات هاي انتظامي مقرر در بندهاي «ب»، «ج» و 
«د» ماده 28 قانون نظام پزشكي محكوم مي شوند (30).

ــاير مصاديق  ــتر به س ــاره بيش در پايان اين بخش _ به منظور اش
ــاده 28 قانون  ــه مقنن در م ــت ك ــكي_ لازم به ذكر اس تخلفات پزش
تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به احصا برخي از 
ــت و مصاديق تخلفات  ــكي پرداخته اس مهم ترين تخلفات انتظامي پزش
ــيدگي  مذكور و نوع و ميزان مجازات هاي آن را در هر مورد و نحوه رس
به آنها و اجراي احكام مربوطه را به تصويب آيين نامه اي انتظامي محول 
نموده است كه توسط هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي تهيه و پس از 
تأييد شوراي عالي نظام پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و 
ــي كه آيين نامه جديدي در اين خصوص تهيه و تصويب نگرديده،  مادام
آيين نامه هاي ذيربط در اين رابطه به قوت خود باقي است و اجرا خواهد 

شد.
ماده يك آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي 
ــاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مقرر مي دارد: «حرفه هاي وابسته  ش
ــكي موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري  به امور پزش
ــكان، دكترهاي داروساز،  ــلامي ايران عبارتند از: پزشكان، دندانپزش اس
ــا متخصصين،  ــگاهي حرفه اي ي ــراي علوم آزمايش ــن و دكت متخصصي
تشخيص طبي، مامايي و تكنولوژي پزشكي، راديولوژي، بيوراديولوژي، 
راديوتراپي، پرستاري، مامايي، اطاق عمل، هوشبري، داروسازي، تغذيه، 
ــان و دندان،  ــت كار ده ــت خانواده، بهداش ــارزه با بيماري ها، بهداش مب
ــته هاي مختلف توانبخشي،  ــت، رش ــكده بهداش فارغ التحصيلان دانش
ــكي، رشته هاي مربوط  فيزيوتراپي، اوديومتري، اپتومتري، مدارك پزش
ــكي، مهندسي پزشكي، بيوفيزيك، بيوشيمي پزشكي،  به تجهيزات پزش

خدمات اجتماعي و مددكاري و علوم پايه پزشكي. 
ــكي و حرفه هاي وابسته موضوع اين ماده  ــاغلين پزش تبصره: - ش
ــتي - اعم از  ــز درماني و بهداش ــي از مراك ــتند كه در يك ــرادي هس اف
خصوصي، دولتي، وابسته به دولت يا خيريه اشتغال دارند و از اين پس 

به اختصار شاغلين حرفه هاي پزشكي ناميده مي شوند».
ــي افراد موضوع قانون و آيين نامه  بنابراين مادامي كه قانون خاص
ــمول آن خارج نكرده، همانند قانون تشكيل  ــكي را از ش انتظامي پزش
ــازمان نظام روانپزشكي،  ــكيل س ــتاري و قانون تش ــازمان نظام پرس س
ــت و قابل اعمال بر مرتكبين  ــررات اين قانون به قوت خود باقي اس مق

تخلفات شاغلين اين رشته ها نيز مي باشد.
ــكي و مواد مختلف  ــازمان نظام پزش با توجه به ماده 28 قانون س
ــاغلين  ــيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي ش ــن نامه انتظامي رس آيي
ــته، تخلفات انتظامي مصرحه قانوني به شرح  حرفه هاي پزشكي و وابس

زير مي باشند؛
ــودي بيماران (ماده 2  ــري حداكثر تلاش براي بهب ــدم به كارگي ع  -1

آيين نامه)
ــرعي و قانوني و سهل انگاري در انجام  عدم رعايت موازين علمي، ش  -2

وظيفه (ماده 3 آيين نامه)

افشاي اسرار بيماران و نوع بيماري (ماده 4 آيين نامه)  -3
پذيرش بيمار بيش از توان معاينه و درمان (ماده 5 آيين نامه)  -4

انجام امور خلاف شؤون پزشكي (ماده 6 آيين نامه)  -5
تحميل مخارج غير ضروري به بيماران (ماده 7 آيين نامه)  -6

ايجاد رعب و هراس در بيمار (ماده 8 آيين نامه)  -7
ــدر (ماده 9  ــردان و مخ ــاي روان گ ــروري داروه ــر ض ــز غي تجوي  -8

آيين نامه)
عدم رعايت تعرفه هاي خدمات درماني (ماده 10 آيين نامه)  -9

ــات درماني  ــط مؤسس 10- دريافت مبلغي مازاد بر وجوه دريافتي توس
(ماده 11 آيين نامه)

ــگيري از بيماري هاي واگيردار و بروز بحران  11- عدم همكاري در پيش
و سوانح (ماده 12 آيين نامه)

ــات خصوصي  ــات دولتي و خيريه به مؤسس 12- جذب بيمار از مؤسس
(ماده 13 آيين نامه)

ــذب بيمار، تبليغ گمراه كننده و نصب اعلانات تبليغي ( ماده 14  13- ج
آيين نامه)

ــي و گمراه كننده  ــكي غيرعلم ــار مقالات و گزارش هاي پزش 14- انتش
(ماده 15 آيين نامه)

ــده (ماده 16  ــي تأييد نش ــي و تخصص ــن علم ــتفاده از عناوي 15- اس
آيين نامه)

16-  تجويز داروي خارج از فارماكوپه (ماده 17 آيين نامه )
17- مسؤوليت ناشي از عدم ادامه درمان بيمار (ماده 18 آيين نامه )

ــك مشاور بدون موافقت پزشك معالج  18- قبول انتخاب به عنوان پزش
(ماده 19 آيين نامه)

ــكي در محل طبابت  ــف از ممنوعيت فروش دارو و لوازم پزش 19- تخل
(ماده 20 آيين نامه)

ــخه (ماده 21  ــتعمال دارو در نس ــخصات و طرز اس 20- عدم درج مش
آيين نامه)

ــخه براساس شرايط بيمار و اصول علمي (ماده 22  21- عدم صدور نس
آيين نامه)

ــه پزشكي (ماده 23  ــؤول فني بر مؤسس ــتمر مس 22- عدم نظارت مس
آيين نامه)

23- تخلف در مشخصات سر نسخه ها، تابلوها و درج آگهي در رسانه ها 
(ماده 24 آيين نامه)

ــكي (ماده 25  ــت در امور پزش ــراد فاقد صلاحي ــري اف ــه كارگي 24- ب
آيين نامه)

ــه پزشكي به  ــاني و تعطيل مؤسس ــيس، تغيير نش 25- عدم اعلان تأس
نظام پزشكي (ماده 26 آيين نامه)

ــكي  26-  عدم انجام اقدامات لازم براي نجات بيمار در فوريت هاي پزش
(ماده 27 آيين نامه)

ــي و ضوابط علمي و حرفه اي (ماده 28  ــدم رعايت نظامات دولت 27- ع
آيين نامه)
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ــات مصرح در  ــت كه علاوه بر تخلف ــان لازم به توضيح اس در پاي
ــكي و آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات  ــازمان نظام پزش قانون س
صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته، تخلفات ديگري 
ــم مي خورد كه  ــكي و دارويي به چش ــي قوانين و مقررات پزش در برخ
ــيدگي به اين گونه تخلفات نيز دادسراها و هيأت هاي بدوي،  مرجع رس
ــت. از جمله اين تخلفات  ــكي اس تجديدنظر و عالي انتظامي نظام پزش
ــاده واحده قانون راجع به ثبت و گزارش  ــوان به تخلفات موضوع م مي ت

اجباري بيماري هاي سرطاني مصوب سال 1363 اشاره كرد.

قاعده تلازم بين حكم عقل و حكم شرع 
عقل يا دليل عقلي يكي از ادله استنباط احكام در اسلام مي باشد. 
ــت از حكمي كه با درك صحيح آن ممكن باشد  دليل عقلي عبارت اس
ــأله تزاحم احكام، عقل به  ــت آيد، چنانكه در مس ــرعي بدس حكمي ش
تخيير حكم مي كند مثلاً هرگاه شخصي موظف به نگهداري دو نفر باشد 
ــده اند و در معرض هلاك  ــيل و يا طوفان ش و ببيند كه هر دو دچار س
هستند و براي او فقط نجات يكي از آنها ممكن باشد و هيچ يك هم بر 
ديگري ترجيحي نداشته باشد عقل حاكم است به اينكه اين شخص در 
ــت. اين حكم عقلي و درك عقلي موجب  نجات هريك از آنها مخير اس
ــين فاعل و ثواب شرعي است و از اين روي مي گويند حكم عقلي  تحس
ــت و به عبارت ديگر، دليل عقلي عبارت است از  ــرعي اس دليل حكم ش

ادراك عقلي كه بتواند زمينه حكم شرعي قرار گيرد (20).
ــتقلات عقلي و  ــهور دليل عقلي به مس ــيم بندي مش در يك تقس

استلزامات عقلي تقسيم شده است؛
1- مستقلات عقلي:

ــت بدون توجه به  ــتقلي اس ــتقلات عقلي ادراك مس منظور از مس
خطاب شرع، چنانكه عقل به طور مستقل و بدون التفات به حكم شرع 
هرگونه ظلم و تجاوز را محكوم مي كند و رفتار و كردار خوب را توصيه 
ــك برخي مصاديق عمل جراحي يا درمان طبي مشمول  مي نمايد. بي ش
ــتقلات عقلي مي گردند. مثلاً عمل جراحي زيبايي صورت كه واقعاً  مس
ــخيص  ــازي روحي و رواني بيمار يا فرد متقاضي را به تش اصلاح و به س
ــكي و گزاره هاي قانوني  ــك _ البته با رعايت عرف غالب نظام پزش پزش
ــرع  ــت و قطعاً مورد تأييد ش آن _ به تبع دارد، به حكم عقل جايز اس

هم خواهد بود.
 2- استلزامات عقلي:

ــتوري مي دهد كه لازمه يا مقدمه آن خواستن چيز  ــرع دس گاه ش
ديگري هم هست، در اين صورت عقل آن را نيز لازم مي داند، اين حكم 
را استلزام عقلي گويند. مثلاً شرع براي مال و مالكيت افراد احترام قايل 
ــك يكي از لوازم اين احترام، حرمت غصب و حجيت قاعده  ــت بي ش اس
ــت كه برخي از ابعاد عمل جراحي يا درمان  ــت. ترديدي نيس اتلاف اس
طبي مشمول استلزامات عقلي مي گردند مثلاً وقتي به حكم شرع عمل 
ــان ديگر جايز است، لوازم آن  ــان به انس ضروري پيوند اعضا از يك انس
نيز كه يكي از آنها همان تعرض به تماميت جسماني فرد انساني است، 

جايز است (20).
اكنون مي خواهيم ببينيم محتوا و حجيت قاعده فوق به چه نحوي 
ــت. و بطور كلي حدود اعتبار آن در عرصه مصاديق عمل جراحي يا  اس
درمان طبي كه كم و بيش راجع به كيفيات آنها خلأ قانوني وجود دارد، 

چگونه است؟
ــرح زير تحليل  ــت كه به ش اين قاعده خود مركب از دو قاعده اس

مي شوند:

قاعده اول - «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» 
ــت كه هرچه را عقل بفهمد و درك كند  معناي اين قاعده اين اس
ــت مي پذيرد، يعني اگر عقل  ــرع نيز آن را چنانكه عقل پذيرفته اس ش
ــمارد مثل دفاع از  ــخيص دهد و آن  را لازم ش كاري را خوب و مفيد تش
ــمارد و اگر عقل كاري را بد و زيان آور  ــرع هم آن  را لازم مي ش جان، ش
ــرع هم آن را  ــع كند مثل تجاوز به حقوق ديگران ش ــد و آن را من ببين
ــمارد. دليل بر اين مطلب اين است كه احكام  منع مي كند و حرام مي ش
شرع چنانكه علماي شيعه و اهل تسنن معتقدند مبتني است بر مصالح 
ــد پس وقتي عقل در  ــدي كه از انجام آن عمل به مردم مي رس و مفاس
انجام كاري مصلحتي ببيند شرع هم آنرا توصيه مي كند و چنانكه انجام 
ــده و زيان داشته باشد و عقل آنرا مضر تشخيص دهد شرع  كاري مفس
نيز آنرا ممنوع و حرام خواهد دانست. اين قاعده به وضوح نشان دهنده 
اين است كه عقل يكي از ادله شرع است. متكلمين اماميه اين معنا را به 
بياني لطيف آورده اند، آنها مي گويند: فرستادن پيامبران و كتب آسماني 
لطفي است از ناحيه حق تعالي بر بندگان. اين لطف همانا كمك و ياري 
ــت به وسيله راهنمايي هاي پيامبران در جهتي  دادن به عقل بشري اس

كه وظيفه قوه عاقله بشري است.

قاعده دوم - «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» 
ــرع و دين حكم كند  ــت كه هر چه را ش معناي اين قاعده اين اس
ــك و ترديد را به  ــل نيز مي پذيرد. اين معنا در بدو امر مواردي از ش عق
ــياري از موارد، شرع احكامي  ــت كه در بس ذهن مي آورد زيرا بديهي اس
دارد كه عقل را در آنها راهي نيست. مثلاً در عبادات كه شرع، كيفيات 
ــاكت  ــرايط و موانعي پيش بيني كرده عقل س ــته و ش خاصي مقرر داش
است البته عقل مي پذيرد كه شكر منعم واجب و عبادت خداوند بزرگ 
پسنديده و لازم است ولي اينكه با اين كيفيت خاص و شرايط مخصوص 
باشد عقل در اين باره ساكت است. با توجه به اين موارد شك و ترديد، 
ــن اين قاعده را چنين توجيه كرده اند كه اگرچه در بعضي موارد  اصوليي
ــدارد ولي اگر فرض كنيم  ــت و حكمي ن عقل از درك حقايق قاصر اس
ــرع مي بيند  ــدي كه ش ــه ديد عقل كامل مي بود و بر مصالح و مفاس ك
ــرع حكم مي كرد، كارهاي مفيد  ــوف و اطلاع مي يافت او نيز چون ش وق
ــت و كارهاي  ــرع بدان امر كرده لازم مي دانس و واجد مصلحت را كه ش
ــرع تحريم كرده او نيز منع مي كرد. البته  ــده انگيز را كه ش مضر و مفس
ــده كارها را  ــياري از موارد عقل مي تواند جهات مصلحت و مفس در بس

حدود مسؤوليت جزايي پزشك در عمل جراحي و درمان طبي بيمار
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دكتر مهران فريدوني و همكاران

ــرع، امر و نهي كرده و آنچه را  ــخيص دهد و در نتيجه پا به پاي ش تش
شرع بدان حكم كرده او هم حكم كند، مثلاً در باب ربا و معاملات ربوي 
ــون اين گونه معاملات رفته رفته موجب اختلال در امر توزيع عادلانه  چ
ثروت مي شود و اين به زيان افراد و جامعه است شرع آن را حرام دانسته 

و عقل نيز آن را رد كرده است.
ــبت به مباحث دليل عقلي و تشريح  به هر حال با فتح بابي كه نس
و تنقيح قواعد فوق الذكر صورت گرفت، مسلم مي شود كه عقل همه جا 
ــت برخي از احكام عقلي مورد تأييد  ــرعي ندارد و ممكن اس حجيت ش
شرع نباشد و لذا در حوزه مسايل پزشكي و حقوق پزشكي بي شك علي 
رغم امكان استناد به مفاهيم دليل عقلي و قواعد آن، پر واضح است كه 
اولاً هرگز عقل يك متخصص يا متخصص خاصي ملاك نيست بلكه در 
ــرعي برخوردار مي شود تشخيص پزشك  مواردي كه عقل از حجيت ش
ــكي و عرف معمول آن  ــت مؤلفه هاي نظام پزش ــص بايد با رعاي متخص
ــان مرده  صورت گيرد. مثلاً در رابطه با اينكه آيا عمل پيوند اعضا از انس
به انسان زنده جايز است يا نه؟ در مواردي كه ضرورت وجود دارد عقل 
ــز بداند اما اين  ــك متخصص مي تواند چنين عمل جراحي را جاي پزش
كافي نيست بلكه بايد ديد كه آيا عرف غالب نظام پزشكي و مؤلفه هاي 

آن نيز چنين عملي را توجيه مي كند يا نه؟
ــاً در ارتباط با عمل جراحي يا درمان هاي طبي كه تا حدودي  ثاني
ــك متخصص با  ــود دارد چنانكه عقل ي ــا خلأ قانوني وج ــون آنه پيرام
ــارض قرار گرفت، راه حل برون  ــص يا متخصصين ديگري در تع متخص
رفت از تعارض، لحاظ نظري كه گوياي يك تشخيص پزشكي به گونه اي 
ــد و موجب  ــرعي و قانوني باش كه خود گوياي رعايت موازين علمي، ش

هتك حرمت نظام پزشكي و جامعه پزشكي نشود، است.

عمل جراحي، درمان طبي و مسأله ضمان پزشك ( مقايسه 
مواد 59،319،320،322 ق.م.ا )

ــك در  ــاختن كيفيت ضمان پزش ــن س در كنكاش پيرامون روش
ــأله را از دو  ــان اقدامات درماني و معالجات طبي مي توان اين مس جري
ــت كه مسأله  ــي قرار داد؛ از يك زاويه لازم اس زاويه مورد بحث و بررس
ــبت به نفس فعل يا عمل طبابت و جراحي  ــك را نس ــؤوليت پزش مس
تحليل نمود و از زاويه ديگر مقتضي است كه كيفيت مسؤوليت پزشك 

را نسبت به جنايات ناشي از عمل درمان روشن ساخت.

الف - مسؤوليت پزشك نسبت به نفس فعل طبابت و 
جراحي:

ــت. مقنن در اين  ــأله در ماده 59 ق. م. ا انعكاس يافته اس اين مس
ــرايط جواز  ــت – در مقام بيان ش ــاده – كه تحليل تفصيلي آن گذش م
ــان بوده و نفس فعل  ــس ديگران به عنوان معالجه و درم ــرف در نف تص
ــت.  ــت را صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه قرار داده اس طباب
بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت 
مي گيرد فقط در صورتي كه آن اقدامات مشروع بوده و با اذن و رضايت 

بيمار يا ولي او و بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب 
ــود ولي در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور پزشك نسبت  نمي ش

به نفس درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود.
ــروعيت «فعل طبيب» يعني  ــن اذن بيمار منحصراً در مش بنابراي
ــل از درمان مربوط  ــات اتفاقي حاص ــوده و به صدم ــه» مؤثر ب «معالج

نمي شود (29).

ب - مسؤوليت پزشك نسبت به جنايات ناشي از درمان:
ــرايط  ــد نفس فعل طبابت و جراحي با وجود ش چنان كه بيان ش
ــات به رغم رعايت  ــود اما اگر اين اقدام ــده ضمان آور نخواهد ب ذكر ش
احتياطات لازمه و عدم وجود خطاي جزايي به طور اتفاقي موجب مرگ 
بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود، آيا مي توان پزشك را نسبت به 

نتيجه حاصله مسؤول دانست؟
بديهي است چنانكه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم 
ــته يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام به  را نداش

درمان كند و به طور اتفاقي موجب تلف شود، ضامن خواهد بود.
ــكي كه در معالجات خود  ــلامي درباره ضمان پزش حقوقدانان اس
ــد ادعاي  ــد بيمار اذن در معالجه داده باش ــت هر چن كوتاهي كرده اس
ــا وجود اذن در  ــؤوليت طبيبي كه ب ــد. لكن درباره مس ــاع كرده ان اجم
معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده 
ــت، اختلاف نموده اند. لازم به ذكر است كه در فرض مذكور عده اي  اس
ــك نظر دارند. متقابلاً به موجب رأي مشهور فقهاي  بر عدم ضمان پزش
ــبت به تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است، زيرا  ــلامي پزشك نس اس
تلف مستند به فعل اوست. مقنن نيز به پيروي از نظر مشهور حقوقدانان 
ــلامي، جنايت واقع شده به وسيله پزشك را موجبي براي ضمان وي  اس

تلقي كرده است.
ــرگاه طبيبي گرچه حاذق و  ــرر مي دارد: «ه ــاده 319 ق. م.ا مق م
ــد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آنرا  متخصص باش
صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا 

نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» 
ــت ضمان پزشك در صورتي است كه جنايت واقع شده  بديهي اس
از نفس يا اثر فعل درمان ناشي شده باشد. پس اگر فعل طبيب در وقوع 
ــرايت بيماري  ــت موثر نبوده، بلكه جنايت از عاملي ديگر مانند س جناي
ــأت گرفته باشد، اصولا پزشك مرتكب هيچ جنايتي نشده تا  يا جرح نش

ضامن شناخته شود.
ــلامي طبابت هايي را كه امروز بر نحو متعارف  ــي از فقهاي اس برخ
ــي صورت مي گيرد از مصاديق دستور به معالجه قلمداد  و با نسخه نويس
كرده و در اين موارد ضمان را بعيد نشمرده اند زيرا جنايت عرفاً به فعل 
ــود، اگرچه خود در آن مباشرت نكرده است  ــناد داده مي ش پزشك اس

.(29)
ــي از ختنه  ــلامي همچنين درباره ضمان تلف ناش ــان اس حقوقدان
ــك اختلاف كرده اند، بعضي بر اين باورند كه ختنه كردن  ــيله پزش بوس
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ــود، موجب  نيز مانند ديگر اقدامات طبيب چنانچه منتهي به جنايت ش
ــود مرتكب تعدي و  ــب در عمليات خ ــود اگرچه طبي ــان خواهد ب ضم
ــده باشد. گروهي ديگر ضمان ختنه كننده را متوقف بر تعدي  تفريط نش
ــك  ــته اند اگر بدون آنكه پزش ــته اند و لذا اظهار داش و تفريط وي دانس
ــود  ــد، بعد از اقدام به ختنه، كودك تلف ش ــدي و تفريط كرده باش تع

طبيب ضامن نخواهد بود.
ــؤوليت ختنه كننده را در  ــر، مس ــام از رأي اخي ــذار با اله قانون گ
ــرده و مرتكب  ــت كه از حدود خود تجاوز ك ــمرده اس صورتي ثابت ش
تعدي و تفريط شود. در ماده 320ق.م.ا آمده است: «هرگاه ختنه كننده 
ــارت شود ضامن  در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خس

است، گرچه ماهر بوده باشد».
ــن ماده مذكور مخصص ماده 319 خواهد بود. زيرا با توجه  بنابراي
به مفهوم ماده 320 ضمان طبيب نسبت به تلف ناشي از ختنه چنانچه 
ــده  ــد، پذيرفته نش ــدود متعارف صورت گرفته باش ــات وي در ح اقدام

است.  

نتيجه گيري

ــري كرد كه بند 2 ماده  ــده مي توان نتيجه گي از مباحث مطرح ش
59 قانون مجازات اسلامي در كنار ساير قوانين مربوطه به عنوان اجازه 
قانون مبناي توجيهي هرگونه عمل جراحي يا درمان هاي طبي مي باشد. 
هرگونه عمل جراحي يا درمان طبي براي اينكه منطبق با اين بند تلقي 

شود، بايد داراي سه شرط باشد؛

ــد، ب - با رضايت شخص يا اوليا يا نمايندگان  ــروع باش الف - مش
قانوني آنها انجام شود، ج - در انجام آن، موازين فني و علمي و نظامات 
دولتي رعايت شود. براي تشخيص مشروع بودن عمل جراحي يا درمان 
ــرعي  ــتقيم به منابع ش ــك هيچ گونه تكليفي به مراجعه مس طبي، پزش
ــك در برخورد با بيماران و مراجعين  ــدارد، بلكه همين مقدار كه پزش ن
ــايل شرعي رعايت حرمت هاي مقرر را بنمايد و نيز عمل  با توجه به مس
جراحي يا طبي كه او قصد انجام آن را دارد آشكارا خلاف اصول و منابع 
مسلم شرعي نبوده و گوياي رعايت عرف غالب نظام پزشكي و مولفه ها 

و نظامات قانوني آن باشد، كافي و وافي به مقصود خواهد بود.
ــع قانوني مواجه  ــل جراحي يا درمان طبي با من ــه يك عم چنانچ
نباشد، نظر به اينكه اصل بر اين است كه قوانين موجود جهات مصلحت 
ــرعي منطبق مي باشند، مي توان اصولاً  ــته و با موازين ش را منظور داش
شرعي بودن آنها را انتظار داشت، مگر اينكه واقعاً خلاف آن ثابت شود. 
ــداد قوانين فعلي ايران براي تشخيص  مع الوصف با توجه به خلاء و انس
ــروع مي توان به قاعده  برخي مصاديق عمل جراحي يا درمان طبي مش
ــرع و كل ما حكم به الشرع حكم به  «كل ما حكم به العقل حكم به الش
ــل شد. به اين معنا كه چنانچه انجام يك عمل جراحي يا  العقل» متوس
ــود به حكم عقلي  ــخيص داده ش درمان طبي، عقلاني و به مصلحت تش
كه حكم شرعي نيز مؤيد آن است، آن را انجام داد. بي شك عقل همه جا 
ــت.  ــدارد و لذا نمي توان به عنوان فصل الخطاب به آن نگريس حجيت ن
ــروع بودن يا نبودن  ــخيص مش ــتاي تش در عمل به دليل عقلي در راس
ــكي و  يك عمل جراحي يا درمان طبي، همواره رعايت عرف نظام پزش

نظامات قانوني آن الزامي است.  
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Abstract:

Introduction: There are numerous question about the second paragraph of Islamic criminal Law article 59 to 
which this essay seeks  possible answers. Among  the questions are: what is meant  by canonical surgery  or canonical  
cure? And what are the exemplars of such issues? … 

Discussion: the above article of law according to which , there are certain circumstances Legalize any sort of 
surgery or medical remedy, has some deficiencies: firstly, legislator has not specify the demarcation of  the article 
precisely, secondly, it is not clear whether the article addressed the  precisely  itself or, say, the consequent handicap  
or mutilation  following  the  surgery, and finally, the  authority and the procedure for  judging  the law fullness of  
surgery or medical cure and its conformity to the technical and  scientific codes and to state orders, are not Cleary 
defined.

Conclusion: Referring to the mentioned article, a surgery or medical cure is legally lawful when it (1) Is right In 
terms of religion (2) Is operated by consent of either patients parents or his / her lawyers  (3) Is Operated according 
to the codes of scientific, technical  propriety  and to state orders. 

Basically, a surgery  or a medical cure that is not unlawful, is canonical however, its reveres relation is always 
expected. Conformity to both common process and common sense (through the general assumption that everything 
that conforms to  common sense, does so to canon  and everything that conforms to canon, does so to common sense)  
is supported by common law as far as it is  loyal to rationalizing disciplines and codes of the mentioned decree  and 
the decree in not the ultimate decisive point to the assumption that it is evident that as we conform to the costume and 
systematic rationalism, take into consideration the opinion of the majority of experts, therefore, a resolution to the 
various contradictory perspective and diagnoses would be easily  achieved.   

Key words: Surgery; Medical Cure; Canonical & Unecanomical Surgery Legal Authorization; Justifying  
Causes.

Received: 2 Nov 2009    Accepted: 4 April 2010

†Correspondence: Shiraz University, Shiraz, Iran

Salmankunani@yahoo.com

حدود مسؤوليت جزايي پزشك در عمل جراحي و درمان طبي بيمار

www.SID.ir


